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فاطمه سـیرجانی| صـدای خ� خـ� جاروی� 

تنهـا صدایـی اسـت کـه  سـکوت نیمه شـب را می شـکند.
کـی  و   بی صـدا و آرام گام بر مـی دارد و   جلـو مـی رود تـا  پشـت سـر، پا

کیزگـی را بـه جا  گـذارد.  تمـام خیابان هـای محلـه  و کوچه  پس کوچه های   پا
آن را بلـد اسـت و م�ـل کـف دسـت� می شناسـد.   ضـرورت کارش هسـت کـه بلدِ 

جغرافیای محل کارش باشد.   سرمای استخوان سوز زمستان و گرمای تابستان،
سـیلاب و ی� بنـدان، نه تنهـا بهانـه ای بـرای تعطیلـی کارش نیسـت، کـه برعکـس، در 

ایـن مواقـع گاه کارش چند برابـر می شـود.
لا چندتایـی از  کبانـان زحمتکـ� و بی ادعـای شـهرمان می گوییـم ؛ افـرادی کـه حـا از پا
آن هـا پیـ�  روی مـا نشسـته اند،  کارگرانـی کـه به تازگـی جارویشـان را زمیـن گذاشـته اند.
وهـ�،  امامـت، معلـم، کبانـان،  جوانـی خـود را در کوچه پس کوچه هـای پ�  ایـن پا
سـیدرضی، دانشـجو و ... بـه پیـری رسـانده اند. اینجـا قـرار اسـت آن ها از 

گفته هـای حرفـه ای  بگوینـد کـه روزی حـلال و پرزحمتی  خاطـرات  و نا
را نصیبشـان کـرده اسـت.

قـرار گفت وگـو  را در فرهن� سـرای ترافیـک  می گذاریـم؛ همـان 
جایی که چند روز قبل، جشنی برایشان گرفته و از آن ها 

که در آستانه بازنشستگی بودند، قدردانی شد.

گ�  و گفتی با آشنایان کو�ه های آزادشهر که ب�د از  ٢٠ و اندی سال، جارویشان را به زمین گ�اشتند

آن هـا پیـ�  روی مـا نشسـته اند،  کارگرانـی کـه به تازگـی جارویشـان را زمیـن گذاشـته اند.
وهـ�،  امامـت، معلـم، کبانـان،  جوانـی خـود را در کوچه پس کوچه هـای پ�  ایـن پا
سـیدرضی، دانشـجو و ... بـه پیـری رسـانده اند. اینجـا قـرار اسـت آن ها از 

گفته هـای حرفـه ای  بگوینـد کـه روزی حـلال و پرزحمتی  خاطـرات  و نا
را نصیبشـان کـرده اسـت.

قـرار گفت وگـو  را در فرهن� سـرای ترافیـک  می گذاریـم؛ همـان 
جایی که چند روز قبل، جشنی برایشان گرفته و از آن ها 

که در آستانه بازنشستگی بودند، قدردانی شد.

کبانـان  در ایـن جمـع پنج نفـره اسـت  کبانـان  در ایـن جمـع پنج نفـره اسـت  از قدیمی تریـن پا کبـر شـاهدی،، از قدیمی تریـن پا کبـر شـاهدیعلی ا علی ا
1111 خدمـت می کنـد خدمـت می کنـد.  او از زمانی کـه نـه  از بولـوار   او از زمانی کـه نـه  از بولـوار  کـه از سـال کـه از سـال ۷۹۷۹ در منطقـه در منطقـه
آمـوزگار خبـری بـود و نـه بولـوار جـال آل احمـدآمـوزگار خبـری بـود و نـه بولـوار جـال آل احمـد، کارش را در ایـن محـدوده  کارش را در ایـن محـدوده 
شـروع کردشـروع کرد.. شـاهدی روزهایی را  بـه خاطر دارد که  فرغون و جارو  به دسـت شـاهدی روزهایی را  بـه خاطر دارد که  فرغون و جارو  به دسـت،  

راسـته کوچه  هـای آزادشـهر را تمیـز می کـردراسـته کوچه  هـای آزادشـهر را تمیـز می کـرد.
8080 جمـع آوری زبالـه بـا کامیـون و  خـاور انجـام  جمـع آوری زبالـه بـا کامیـون و  خـاور انجـام  او تعریـف می کنـداو تعریـف می کنـد:  دهـه  دهـه۷0۷0،
می شـدمی شـد.  وقت و سـاعت مشـخ� هم نداشـت  وقت و سـاعت مشـخ� هم نداشـت. ماشـین  یک شـب ساعت ماشـین  یک شـب ساعت۷۷

کبان هـای محلـه کـه آن زمـان    کبان هـای محلـه کـه آن زمـان    فردا صبـح هـم مـا  پا می آمـدمی آمـد،  یـک شـب   یـک شـب ۹۹. فردا صبـح هـم مـا  پا
»رفتگـر»رفتگـررفتگـر»» صدایمـان می زدنـد صدایمـان می زدنـد، حین جارو کـردن کوچه حین جارو کـردن کوچه، زباله هـای جامانده  زباله هـای جامانده  »
از شب قبل را  در فرغون می ریختیم تا سر چهارراهی که سرکارگر مشخ� از شب قبل را  در فرغون می ریختیم تا سر چهارراهی که سرکارگر مشخ� 
، ماشـین ،، ماشـین ، ماشـین  ماشـین ،، زباله هـای  زباله هـای  ، یـک بـار هـم  طـی روز، یـک بـار هـم  طـی روز یـک بـار هـم  طـی روز، کـرده بـودکـرده بـود،، بریزیـم بریزیـم. آن زمـان آن زمـان،

جامانـده را جمـع می کـردجامانـده را جمـع می کـرد..

،شـاهدی از زمانـی یـاد می کنـد کـه خانه هـای محـات زیبا شـهر و  آزادشـهر،شـاهدی از زمانـی یـاد می کنـد کـه خانه هـای محـات زیبا شـهر و  آزادشـهرشـاهدی از زمانـی یـاد می کنـد کـه خانه هـای محـات زیبا شـهر و  آزادشـهر،    
یـک و نهایـت دو طبقـه بـا حیاط هـای مصفـا بـود و  انتهـای امامـت بـه یـک و نهایـت دو طبقـه بـا حیاط هـای مصفـا بـود و  انتهـای امامـت بـه 
کالـی می رسـید کـه محـل ریختـن سرشـاخه های  درختـان هرس شـده کالـی می رسـید کـه محـل ریختـن سرشـاخه های  درختـان هرس شـده 
««زمسـتان ها کـه سرشـاخه درخت هـا زمسـتان ها کـه سرشـاخه درخت هـا  زمسـتان و به آتش کشیدنشـان بـودزمسـتان و به آتش کشیدنشـان بـود؛
زده می شـدزده می شـد، آن هـا را بـا کامیـون بـه  کال آخـر بولـوار امامـت می آوردنـد  و  آن هـا را بـا کامیـون بـه  کال آخـر بولـوار امامـت می آوردنـد  و 

 همان جـا سـوزانده می شـد همان جـا سـوزانده می شـد.»
او از مردمـی می گویـد کـه با ریختـن زباله ها در کالاو از مردمـی می گویـد کـه با ریختـن زباله ها در کال، کار آن ها را از آنچه بود کار آن ها را از آنچه بود کار آن ها را از آنچه بود،

سـخت تر می کـردسـخت تر می کـرد؛«بـرای اینکـه محلـه را بـوی گنـد برنـداردبـرای اینکـه محلـه را بـوی گنـد برنـدارد، مجبـور بودیم  مجبـور بودیم 
هفتـه ای یکی دو بـار  در دسـته های هفت هشـت تایی کال را تمیـز کنیـمهفتـه ای یکی دو بـار  در دسـته های هفت هشـت تایی کال را تمیـز کنیـم،
امـا بـه هفتـه نکشـیده روز از نـوامـا بـه هفتـه نکشـیده روز از نـو، روزی از نو روزی از نو. دوبـاره کال پر می شـد از زباله دوبـاره کال پر می شـد از زباله.».»

کبـر کـه در پنجاه و شش سـالگی بازنشسـته شـده اسـت، از تلـ� و  کبـر کـه در پنجاه و شش سـالگی بازنشسـته شـده اسـتآقا علی ا آقا علی ا
شـیرینی  کارش می گویـد  و محبـت اهالـی محلـه که برایش خیلی دلچسـب شـیرینی  کارش می گویـد  و محبـت اهالـی محلـه که برایش خیلی دلچسـب 
، یـک خداقـوت از سـر مهـر، یـک خداقـوت از سـر مهـر یـک خداقـوت از سـر مهـر،  خسـتگی  را از تـن مـا   خسـتگی  را از تـن مـا  بـودبـود. او تعریـف می کنـد او تعریـف می کنـد:
می گرفـتمی گرفـت. یـک اسـتکان چای که به دسـتمان داده می شـد  یـک اسـتکان چای که به دسـتمان داده می شـد ،، حس  خوشـی  حس  خوشـی 

داشـت کـه گفتنـی نیسـتداشـت کـه گفتنـی نیسـتداشـت کـه گفتنـی نیسـت.
او از محبـت یکـی از بانـوان سـالمند  خیابان جال آل احمـد می گوید که هر او از محبـت یکـی از بانـوان سـالمند  خیابان جال آل احمـد می گوید که هر 
روز صبـح بـا یـک سـینی اسـتکان چـای و نـان و پنیـریروز صبـح بـا یـک سـینی اسـتکان چـای و نـان و پنیـری، خسـتگی را از تـن او  خسـتگی را از تـن او 

می گرفـتمی گرفـت؛« آن خانـم خیلـی بامحبـت بـود آن خانـم خیلـی بامحبـت بـود خاطـرم  خاطـرم 
هست یک روز موقع جاروکردن کوچههست یک روز موقع جاروکردن کوچه

انگشـتر  پیـدا کـردمانگشـتر  پیـدا کـردم. خیلـی به دنبـال  خیلـی به دنبـال 
صاحبـش بـودمصاحبـش بـودم، امـا پیـدا نشـد امـا پیـدا نشـد

روز همـان خانـم وقتـی سـینی چـای روز همـان خانـم وقتـی سـینی چـای 
را برایـم آوردرا برایـم آورد، گفـت انگشـترش گـم  گفـت انگشـترش گـم 

شده استشده است..  نشانی را که پرسیدم دیدم   نشانی را که پرسیدم دیدم 
همان انگشـتر استهمان انگشـتر است. نمی دانید چقدر 

خوشحال شد وقتی فهمید خوشحال شد وقتی فهمید 
انگشتر را پیدا کرده امانگشتر را پیدا کرده ام.»
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 آن خانـم خیلـی بامحبـت بـود آن خانـم خیلـی بامحبـت بـود. خاطـرم  خاطـرم 
هست یک روز موقع جاروکردن کوچههست یک روز موقع جاروکردن کوچه، یک  یک 

 خیلـی به دنبـال  خیلـی به دنبـال 
 امـا پیـدا نشـد امـا پیـدا نشـد. یک  یک 
روز همـان خانـم وقتـی سـینی چـای روز همـان خانـم وقتـی سـینی چـای 

 گفـت انگشـترش گـم  گفـت انگشـترش گـم 
  نشانی را که پرسیدم دیدم   نشانی را که پرسیدم دیدم 
 نمی دانید چقدر  نمی دانید چقدر 

خوشحال شد وقتی فهمید خوشحال شد وقتی فهمید 
«.

روز همـان خانـم وقتـی سـینی چـای 
 گفـت انگشـترش گـم  گفـت انگشـترش گـم 

  نشانی را که پرسیدم دیدم   نشانی را که پرسیدم دیدم 
 نمی دانید چقدر 

یـک اسـتکان چای و حس خوش رفع خسـتگی


